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  ادبيات فارسي  دانشجوي دكتراي زبان و
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  چكيده  
خرابات در ادبيات فارسي هم به معني حقيقي و منفي، به ميكده و محل فسق و فجور و هم به    

كند. شاعران زبان معني مجازي و مثبت، به جايگاه پاكبازي و فناگاه عاشقان و عارفان دلالت مي
اند. گرد آمدن  معاني متناقض در اين واژه و در ريدهفارسي در قلمرو اين واژه  مضاميني بكر آف

عين حال بسامد بالاي كاربرد و تبديل آن به اصطلاح كليدي و مهم در متون ادبي و عرفاني، سبب 
شناسي و تطور و بار ريشهدر اين تحقيق ، بدين منظور شده جايگاه درخور توجهي پيدا كند.

بررسي شد. بنابر اين مطالعه، واژة خرابات ريشه مهم  در متون ادبي و عرفاني "خرابات"معنايي 
طور يافته است و به آن به مفهوم مثبت عرفاني تهاي مختلفي دارد. معناي ساده و منفي و خاستگاه

مكان براندازي نام و ننگ، محل تزكيه درون و رهايي از خرافات و طامات و رسيدن به مقام فناي 
  في االله تبديل شده است.
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  مقدمه
مكان خرابات، معاني متعدد  آبشخور متعددي دارد.» خرابات«ح اصطلامضامين مربوط به     

حقيقي و عرفاني، سير تطور مفاهيم و مضامين آن، جستجوي مضامين مشتركي كه شاعران از 
ي خرابات و خراباتي و اند، به مطالعه و تحقيق مفصلي نياز دارد. در بارهاين اصطلاح آفريده

ن پژوهش مستقلي صورت نگرفته و فقط محققان ها و مضامين مربوط به آحضور انديشه
لاي اشعار حافظ و عطار در مورد معدودي هم چون رجايي بخارايي و شفيعي كدكني در لابه

آن بحث كرده اند. اما تحقيقي كه به صورت مبسوط به آن بپردازد تا به حال صورت نگرفته 
موضوع را در متون نظم و نثر جوانب اين  ي  بررسياست. چنين پيشينه و اهميتي، انگيزه

  كند.فارسي تقويت مي
 

  خرابات در لغت 
نامه در لغت ).1362خلف، (تبريزي=ابن است» بر وزن كرامات، شرابخانه، بوزه خانه«خرابات      

جايي كه اراذل و اوباش براي طرب در آن  محلّ فساق اعم از قحبه خانه و ميخانه.«دهخدا 
) معرفي شده است. در قرن پنج و شش به معني 1371( »خانهربگذرانند. عشرتكده، طمي
و خرابات و خمر خانه را بنا كردند و لواطه و زنا و مناهي «رفته است: سق و فجور به كار ميف

هاي اي معتقدند كه خرابات جمع خرابه و خرابهعده ).31: 1373(راوندي، »شرع را تمكين دادند.
لوتگاه رندان بوده است و به تدريج خرابات به معني ميخانه و اين مكان، خ بيرون شهر است.

  كند:  نيز به معني روسپي خانه به كار رفته است. اين تلقي را بيتي از  حافظ تأييد مي
  بيا بيا كه زماني ز مي خراب شويم         مگر رسيم به گنجي در اين خراب آباد

  ).180: 1375(حافظ،

ع فسق از شراب، قمار، لهو و لعب بوده است در بيتي از حافظ هم خرابات كانون انوا«همچنين 
  مشهور است: ي قمارخانگي خراباتاشاره به جنبه

  »به خرابات مغان گر گذر افتد بازم          حاصل خرقه و سجاده روان در بازم
  )152: 1، ج 1372(خرمشاهي، 

اند و در خرابات كه اهل فساد و تباهي اهل خرابات، كساني :اندبنابر اين در باره خراباتي گفته
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        ).527:1378(شفيعي كدكني،كنند. ي(محل فسق و فجور) زندگي م
مفرد اين واژه، خرابه است در عربي يعني محل فسق و فجور اتفاقاً به معني عشرتكده نيز      

» ماخوره«ن عربي را با واژگان زبا» خرابات«اي كلمه عده). 812:1381(قدسي، استفاده شده است 
است و » فارسي يا عربي«اند ريشه خرابات معلوم نيست كه مترادف دانسته و گفته» مواخير«و 

 1358(رجايي،  كيفيت علّت استعمال آن به صورت مجازي در مصطلحات صوفيه روشن نيست.
:186(  

محبت و خانه، محل فسق و فجور و در عرفان مقام عشق و طرب«برخي ديگر خرابات را      
اشاره به وحدت « ،خرابات در اصطلاح عرفاني ).32:1375 (رشيد، انددانسته» پيشگاه پير طريقت

است اعم از وحدت افعالي و صفاتي و ذاتي و ابتداي آن عبارت از مقام فناي افعال و صفات 
است و خراباتي، سالك عاشق لاابالي است كه از قيد رؤيت تمايز افعال و صفات واجب و 

، محو افعال و صفات الهي داند و هيچ صفتي يافته افعال و صفات جميع اشيا راكن خلاصي مم
سالك جمع افعال و «در خرابات  ).221:1374(برزگرخالقي، به خود و ديگران منسوب ندارد 

صفات و ذات را فاني و محو در ذات حق تعالي يابد و اليه ترَجِع كلّه لَه التوحيد اسقاط 
خرابات و مصطبه «ابوالمفاخر باخرزي گفته است:  ).2301:1374(ختمي لاهوري،» الاضافات

عبارت و كنايت است از خرابات و تغيير رسوم و عادات طبيعت و ناموس و خويشتن نمايي و 
به  هاساخلاق مودت و محبت و خرابي هو خودبيني و ظاهرآرايي و تبديل اخلاق بشريت به

خراباتي «پس در عرفان  ).250: 2،ج1345(باخرزي، »ز عمل خويشتنطريق حبس و قيد ومنع او ا
). 83:1384(رادمنش، »آن است كه از خودي فراغت يافته خود را به كوي نيستي دريافته است

رمزي است از محلّ تجمع رندان و قلندران و خوش «خرابات و دير مغان در زبان حافظ 
   از اين رو حافظ در خرابات مغان نور خدا مشربان يعني كساني كه نوعي وارستگي دارند 

بيند از قمار و غلام بارگي، ترسابچه و ساير اصطلاحاتي كه احياناً در زبان سنايي و حتيّ مي
  )56:1390(دشتي، » عطار آمده است اثري در حافظ نيست.

 در باور حافظ اين عشق در همه جا جاري است و او با چشمان زلال و نگاه روشن خود خدا
  بيند:را در همه جا مي

  در عشق خانقاه و خرابات فرق نيست     هر جا كه هست پرتو روي حبيب هست
  )75:1385(حسن لي، 
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ي دوره گرد، لاي خوار گلخن با چنين باورداشتي بود كه ملامتيان، درد آشام خراباتي، دريوزه«
كردند و و مقتدا معرفي مي نشين، پير باده فروش، رند لاابالي را مرشد و رهنما و پير طريقت

معتقد بودند كه از ميكده هم به سوي حق راهي هست چنان كه از ابوسعيد ابوالخير پرسيدند 
زرين كوب معتقد  ).170:1378(مالكي،» مردان خدا در مسجد باشند؟ گفت در خرابات هم باشند

يك شيخ راستين است، خانقاه صوفي هم گهگاه با خرابات رندان تفاوت زيادي ندارد، حضور 
  )89:1379(زرين كوب،ممكن است آن جا را به محل توبه و مناجات تبديل كند. 

خوانند و آن را خور آباد ؛ معبد يا مي» خ«برخي از حافظ شناسان نيز اين كلمه را به ضم    
دانند. اما در كلام حافظ خرابات معني عميق تري دارد و نزديك به شادي خانه مهرپرستان مي

 يست، به كار رفته است و مانند ميهوم دير مغان كه در آن از ريا و تزوير اهل ظاهر نشاني نمف
شاعر «شويم كه و متذكرّ مي) 91:1382(استعلامي، خوارگي براي مقابله با رياكاران است.و مي

پير  تابد و بهي نيشخند بزند از خانقاه روي بر ميشيراز براي آن كه به زهد و طامات رياكارانه
حافظ قرآن با خراباتي بودن «ي اين اوصاف با همه ).164:1366(زرين كوب،» برد.پناه مي خرابات

شنوند و اصرار او هاي حافظ را ميآيد. به همين سبب است كه كساني كه غزلسازگار در نمي
ريان، (پورنامدا »كنند.هاي او شك ميبينند در حرفخواري ميرا در زبان شعري بر رندي و مي

40:1382(  
ي مفاهيم و ابعاد مادي و معنوي آن در نقش نهاد اجتماعي در هم در خرابات حافظ همه

هاي مهم ديوان حافظ دانست. اسطوره توان آن را از كلمات كليدي و يكي ازآميخته است و مي
  شود.در خرابات حافظ سه مرحله و جنبه ملاحظه مي

  خانهكنايه از مي -1
  ن معني ولي نقطه مقابل خانقاه يا مسجدبا حفظ هما -2
  با محتواي احترام آميز عرفاني -3

در حقيقت  .خرابات طريقت و خرابات مغان است در بسياري از دواوين شعرا و ادبا سخن از
گيرد نه در صومعه سخن از طريقي است كه در خرابات سامان مي«گوييم خرابات طريقت: مي

   دانند و آن را صميمانه ر خرابات را رندان تقدير ازلي خود ميو خانقاه و پيوستن به اين پي
گذر «و به هنگام سخن گفتن از خرابات مغان بايد متوجه بود كه  )94:1382(استعلامي، »پذيرندمي

در خرابات مغان راه يافتن به عوالم صاحب دلان است كه حافظ در چنين خراباتي نور خدا 
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همان  هاي زرتشتيان، آثار باستاني)ادآور شد كه خرابات مغان (خرابهبايد ي ).86(همان، »بيندمي
(ثروتيان،  هاي سالكان طريقت عرفانعشرتكده هاي مردم غيرمسلمان زردتشتي و به رمزخانقاه

  است. )1815:1378
  

  »خرابات«تطور و تحول معنايي و ساختاري 
اند، از آن جمله جلال ي بر شمردهادبا براي خرابات و علل تحول ساختاري آن دلايل زياد     

اصل خرابات ممكن است خور آباد بوده و بعدها تلفظ و معني «الدين همايي معتقد است كه 
:  1358(رجايي، » آن دگرگون گرديده و به صورت كنوني در مصطلحات صوفيه وارد شده باشد.

ورآباد گشت كه صورت با اين تفاسير بايد به دنبال وجوه اشتراكي مابين خرابات و خ). 187
  ي زير را معلوم سازد:هاي سه گانه

  كلمه خور و چگونگي تغيير صورت آن به خرُ بدون واو: -1
كه به معني آفتاب است بي واو  در قديم لفظ خور را: «در غياث الغات رامپوري آمده است    

» نويسند.به واو مينوشتند. متأخرّين به جهت رفع اشتباه به لفظ خر كه به معني حمار است مي
  )64:  1379(رامپوري،

ي داراي شواهدي است. به عنوان مثال كلمه» خرُ«به صورت  »خور«اين طرز نگارش    
به معني » خورآسان«شود و در معني آن ترديد نيست كه كه همواره بي واو نوشته مي» خراسان«

قديم بدون واو نوشته  ي خورشيد و خور در متونمشرق و محل برآمدن خورشيد است. كلمه
  به عنوان مثال انوري آورده: شده است.مي

  تكين نور و ظلمت از حضور و غيبت خرشيد دان      امن و تشويش از حضور و غيبت طغرل
  )388: 1379(انوري،

اما حكماي عالم جهان را بخشش كردند بر برآمدن و «در تاريخ سيستان هم اين گونه آمده: 
مؤلفّ تاريخ جهان گشاي جويني هم اين گونه آورده:  ).23: 1355( »مروزفرو شدن خرشيد به ني

و روز ديگر را كه صحرا از عكس خرشيد طشتي نمود پر از خون دروازه بگشادند و در نقار «
  )80 : 1:ج 1355(جويني، » و مكاوحت بربستند.
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  ي پرستش خورشيد:اشاره به سابقه -2
توجه به شواهد و مدارك بين اقوام آريايي به خصوص با ) Mitraisme(آيين مهرپرستي     

گذشته از اين نزد ساير اقوام پرستش  .ش از ظهور زردتشت وجود داشته استايرانيان پي
اند. حال آن كه خرابات ستارگان و خورشيد نيز رايج بوده است و آنان معاهد و معابدي داشته

ان استعمال شده است و بدين معني شايد خانه و قمارخانه و جاي بدكاردر لغت به معناي مي
ي پرستش با توجه به سابقه«پس ) 123:1380(علوي، رفته است.تا اواسط قرن ششم به كار مي

چنين در ميان خورشيد كه ميان اقوام آريايي مخصوصاً ايرانيان پيش از ظهور زرتشت و هم
فرمايد: قيس در قرآن مجيد كه ميي سليمان و بلاعراب متداول بوده و با توجه و دقّت در قصه

توان گفت كه برابر آوردن خرابات يا دير كه مي »وجدتها و فومها يسجدون من دون االله«
  ).125(همان: » ي مذهبي است.... نوعي سابقه انتسابي به مذهب دارد

ات به شود و به صورت دير خرابگاه و بيگاه قرين مي» دير«از آن جايي كه خرابات با واژه      
اي دال توان قرينهرود و يا آمدن خرابات با اوصاف مغان (دير مغان، خرابات مغان) ميكار مي

ي ديني و مذهبي بوده است. به عنوان نمونه در اشعار بر اين كه خرابات داراي يك نوع سابقه
  توان اين بيت را ذكر كرد:سنايي مي

  شتي و زنّار دهدـو را كـب دير تـدر خرابات  نبيني كه ز مستي همه سال      راه
  )151: 1371(سنايي ،

شده است اين نشان لياقت و قابليتي كه در عرصه مذهب به پذيرندگان كيش زردتشتي اعطا مي
ي مذهبي است به خصوص اگر در نظر مؤيد اين است كه محل خرابات داراي يك نوع سابقه

ديگر، آييين رسمي ايرانيان بوده است گرفته شود كه كيش زردشت پس از مهرپرستي و اديان 
(خرابات  اب زردشتي است كه حافظ نيز غالباًو مغ و مغبچه و پير مغان هم منشعب از الق

). 196:1358(رجايي، و يا خرابات را به دير خراب وصف كرده است. مغان) يا (دير مغان) آورده
اي كه در آن خانه معبد و آتش بهار در تاريخ سيستان راجع به ملك الشعرايناگفته نماند كه 

خورشيد معلوم نيست شايد خانه و هم محلي هم براي «سخن از خورشيد رود نوشته است: 
مربوط به همين معني بوده و در اصل  اند و بعيد نيست كه خرابات شعراخورشيد داشته

  )93: 1355(بهار،  »باشد؟» خورآباد«
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  ابدال آباد به تا در آبات به جاي آباد: -3
ابدال دال به تا و بالعكس در كلماتي مانند زرتشت و زردشت، سپه بت و سپهبد و هم      

مثلاً در قابوس نامه ابدال دال به تا را  شود.چنين در متون پهلوي و امروزي فراوان مشاهده مي
... در شهري  آن گاه طعام بياريت كه وي گرسنه هفت روزه است«توان به وضوح ديد: مي

: 1355(عنصرالمعالي، » يد كه آن مرد كه نان در دجله افگند كيست و بگوييت تا بيايدنمنادي ك
134(  

  
  فارسي  ي و عرفانيادبمتون خرابات در 

هاي آن توجه برخي از شعرا و ادباي فارسي، در كتب منظوم و منثور به خرابات و ويژگي
  شوند:اند كه در اينجا نقل و بررسي ميزيادي كرده

  
  ابات در متون نثرخر الف)

به كار برده » خانهمي«ق): خرابات را به معني حقيقي آن يعني  ه. 434مستمليّ بخاري (    
(شرح تعرّف، ...». بخريد و  شبانگاه در دوكّان بست و به خرابات رفت و سبوي مي«است: 

در المحجوب او يكي از منابع قديمي ه.ق) كه كتاب كشف 465هجويري ( ).81:  1،ج1366
ي آن و اصول تصوف است، خرابات را به معني واقعي كلمه به كار برده است نه تعبير صوفيانه

اي پس صومعه«چون كليسا براي مسلمانان است:  در منظر كلام او خرابات براي صوفيان، هم
شود و خراباتي اگر به صومعه رود صومعه اگر به خرابات شود خرابات صومعه وي مي

  )534: 1369(هجويري،»  د.خرابات وي گرد
و «به كار برده است: » خانهمي«ه.ق) خرابات را در معني  440اي (ابوسعيد ابي الخير ميهنه     

در آن وقت كه شيخ بوسعيد به نيشابور بود روزي حسن را گفت برخيز و قوالي بيار حسن 
در خراباتي.  بيرون رفت و طلب كرد كسي را نيافت چون عاجز شد جواني را نشان دادند

  )245: 1371بن منور،محمد ( ...» حسن به طلب او شد
اگر آسمانيانند از زمينيان «عطار نيشابوري نيز از خرابات در همين معني ياد كرده است:     
طلبد و اگر پير است از طلبند اگر جوان است از پير ميجويند و اگر زمينيانند از آسمان ميمي
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»  طلبد.طلبد و اگر زاهد است از خراباتي ميخراباتي است از زهد ميطلبد و اگر از جوان مي
آيد كه خرابات در كلام او به معناي و از اين عبارت سعدي بر مي) 133:  1354(عطار نيشابوري ، 

» و گر به خراباتي رود به نماز كردن، منسوب شود به خمر خوردن«خانه بوده است: شراب
  )175: 1374(سعدي،

  
  بات در متون نظمخرا ب)

  امير خسرو دهلوي 
رند خرابات، خرابات فنا، «خرابات را در قالب تعابيري هم چون «امير خسرو دهلوي      

برد. بار معنايي اين به كار مي» خرابات عاشقان، پير خرابات، خرابات مغان و خرابات عشق
وي در خرابات نشاني از واژه در قاموسِ واژگانيِ امير خسرو دهلوي مثبت است. در نظر دهل

ريا و تزوير نيست، بلكه آن جا محلّ اخلاص و پاكي است. وي دعاي پير خرابات را به 
  بيند:ي اجابت بسيار نزديك ميمرحله

  »دلم به صحبت رندان همي كشد دايم        دعاي پير خرابات  كار خواهد كرد«
  ) 89: 1384دهلوي، ( 

ي تعلقات دنيا ي خرابات را مقيم درگاه فنا و رهيده از عرصهوي پاكبازان و از دام تعلّق رسته
ترين ميلي در ديده است. او خرابات نشينان را بسيار وارسته و آزاد مرد ديده است كه كوچك

  به دست آوردن حطام اندك دنيوي ندارند:
  »دا          در مقام سر فرازي خشت بالين كرده انـات  فنـوي خرابـر كـازان سـپاكب«

  )123: 1384دهلوي، (
  

  يااوحدي مراغه
اي آمده است، زياد نيست. ولي اوحدي از تعابير و تركيبات خراباتي كه در ديوان اوحدي مراغه

دانم گرفتار به مسجد ره نمي«هاي ادبي زيادي برده است. وي در غزلي با عنوان خرابات بهره
كند حتيّ بيان مي دارد.راباتيان اعلام ميبه طور كامل سرسپردگي خود را به درگاه خ» خراباتم

  كه اگر مرا مقيم مسجد ببيني باز هم دل مرا پاي بند و هواييِ خرابات خواهي يافت:
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  راباتمـخراباتي است يار من از آن يار خ     رابات اختيار من   ـن خـار مـاد كـخراب افت«
  ي نمي دانم كه در كار خراباتمجزين كار     م  ـراباتـتار خـرفـم گـجد ره نمي دانـبه مس

  »كه گر در مسجدم  بيني طلبكار خراباتم    تو گر جوياي تمكيني سزد با من كه ننشيني   
  ) 218: 1340اي،(اوحدي مراغه 

اما خود وي از فرط بدنامي حتيّ اذن  وي معتقد است كه شرط ورود خرابات پختگي است.
  يابد:راهي هم به خرابات نمي يابد و از خامي خودنمي ورود به مسجد را

  »م شدن از بدناميـجد نتوانـسوي مس     ه خرابات گذارم ندهند از خامي  ب«
  )264: 1340(اوحدي مراغه اي،

  انوري ابيوردي
انوري ابيوردي در كل ديوان اشعار خود اين واژه را چهار مرتبه به كار گرفته اما در بعد    

  منفي:
 »وز مناجات شب و صومعه بيزار شوم           ايمان آرم  به خرابات و مي و مصطبه«

  )423: 1379(انوري ابيوردي،                                                                     

آمده و از » مي و مصطبه« هايي هم چونشود خرابات در رديف واژهچنان كه ملاحظه مي
  عبادت قرار گرفته است. طرفي در تقابل با مناجات و محل 

  
  بابا طاهر

بابا طاهركه دوبيتي هايش دل هر خواننده اي را مي ربايد و نظر هر ادب دوستي را به خود 
  جلب مي كند ،در دوبيتي هايش، خرابات را رنگي عارفانه و ملكوتي زده و سروده:

  اتـابرـخدر ه نابرده اي ره ـتو ك      تو كه ناخوانده اي علم سماوات  «    
 »به ياران كي رسي هيهات هيهات      داني  ـن دوـان خـود وزيـكه س تو     

  ).37:  1333(بابا طاهر،                                                             
  بيدل دهلوي

نمودها و تعابيري هم چون  هاي زيبايي به تصوير كشيده است.وي خرابات را در جلوه
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هوس،  تعين، خرابات فنا، خراباتخرابات جنون، خرابات حقيقت، خرابات دل، خرابات «
خيال،  دير خرابات، خرابات يقين، خرابات محبت، خرابات زندگي، خرابات تأمل،خرابات 
چنان كه واضح است اين ». حمتز ابات ظهور، خرابات قناعت، خراباتتغافل، خر خرابات
شك ذهن هر از قدرت خيال بالايي بر خوردار است كه بي هاي زيبا در كلام بيدل چنانجلوه

سازد. خرابات در كلام بيدل بيشتر رنگي عرفاني به خود اي را به خود مشغول ميخواننده
توان يافت. آن جا از خرابات در نظر وي جايگاهي است كه در آن حقيقت را مي گرفته است.

گاه ظهور و حضور است. خيال وي هم در مقامگاه فنا و در تعين و دو رنگي خبري نيست.
  نشيند:كند و گاه تعين را به نظاره ميحكم خراباتي است كه گاه محبت در آن جلوه مي

  »از شكست شيشه آغوش پري وا مي كنم         سنگ بر دل زن كه من هم در خرابات  خيال«
  )147: 1376(بيدل دهلوي،                                                                             

  جامي
نور الدين عبدالرحّمن جامي در غزلي زيبا از خرابات سخن به ميان آورده و وقوف بر اسرار آن 

  آيد:داند كه از پير مغان بر ميرا كاري مي
 »له هاأهم مگر پير مغان حل كند اين مس       شرح اسرار خرابات  نداند همه كس «

  )44: 1350(جامي،                                                                              

  جويد:زند و چنين از صوفي نماها بيزاري ميآن گاه خود را نهيب مي
 »اتيـوفيان طامـسل از صـبگ         ين جامي  ـبا خراباتيان نش«

  )321: 1350(جامي،                                                       

  حافظ شيرازي
خرابات طريقت، خرابات « ي خرابات آورده است:فظ شيرازي تركيبات زيادي با واژهحا

همان  .»ي خراباتات، خرابات مغان، چشمهمريد خرابات، گدايان خرابات، پيرخراب نشينان،
. خرابات در نظرحافظ ورده استآ شود تركيبات زيادي حافظ با اين واژهطور كه ديده مي

 جايگاه زدودن غبار غرور زهد است:

 »ي عقل مرا آتش ميخانه بسوختخانه        ي زهد مرا آب طريقت ببرد  خرقه«
  )68: 1375(حافظ،                                                                                                      
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پرتوي روي حبيب را مي بيند. براي او فرقي ندارد كه خرابات باشد يا  حافظ در همه جا
  خانقاه:

 »هر جا كه هست پرتو روي حبيب هست          در عشق خانقاه و خرابات  فرق نيست  «
  )54: 1375(حافظ،                                                                                               

  شده است:لطف پير خرابات هميشه براي حافظ تداوم داشته و مشمول عنايت وي مي
 »وز لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست         ي پير خرابتم كه لطفش دائم است بنده«

  )61: 1375(حافظ،                                                                                                             

  خواجوي كرماني
كويي است كه اساس هستي و عوالم كبر و غرور را در هم » خرابات«در نظر خواجوي كرماني 

  ريزد:مي
         »نخست خانه هستي خراب بايد كرد    اگر به كوي خرابات  مي كني مسكن  «         

  )141:  1336(خواجوي كرماني،                                                                           
  در نظر او جايگاه عروج انساني است:» خرابات«گويا 

 »از ره ميكده بر بام سماوات آيند             اهل تحقيق چو كوي خرابات  آيند  «
  )178:  1336(خواجوي كرماني،                                                                                 

  سعدي شيرازي
داند كه ميجايگاهي را بيند و خرابات يسعدي مأمن و مسكن عشق را در كوي خرابات م    

  اي ندارد: نامي هيچ رابطهبا نيك
 »نيك نامي در او چه كار كند        خانه ي عشق در خرابات  است «

  )245:  1374(سعدي،                                                                          

او عقيده دارد اگر سر و كار كسي به خرابات افتاد و يا روي به مسجد آورد. اين تقدير ازلي 
  است نه اختياري:

 »مي رفته است بر وي به سر انجاميدهر كس ق    گر پير مناجات است ور رند خراباتي  «
  )371:  1374(سعدي،                                                                                          
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  سنايي غزنوي
خرابات نهار، ماه « سنايي غزنوي خرابات را در قالب تركيباتي بديع اين گونه آورده است:

كه  او. ...» خرابات فنا و روح،كوي خرابات، رندان خرابات، خرابات قلندر، خرابات  خرابات،
خرابات را هم در معني حقيقي و هم در  ي تاريك و روشن در زندگي داشته است،دو دوره

به مقام  معناي مجازي به كار برده است. او معتقد است تا آدمي معتكف راه خرابات نشود،
خدمتگزاري رندان او رهايي از تعلّقات را تنها در  يابد.عاليه و جايگاه كرامت باري نمي

  سرايد:داند و بس و اين گونه ميخرابات مي
  نگردي ي ارباب كرامات شايسته         ات نگردي  ـتا معتكف راه خراب«            

 »ات نگرديـدان خرابـي رنتابنده          از بند علايق نشود نفس تو آزاد 
  )211: 1371، (سنايي                                                              

  خانه آورده است:اما در بعد منفي و حقيقي آن خرابات را جايگاه فسق و فجور و مترادف با مي
 »ي خامچندان بخوريم باده          باشيم مجاور خرابات «

  )178: 1371، (سنايي                                                                        

  شبستري شيخ محمود
خرابات در نظر او مقام از  شبستري خرابات را به اوج معناي عرفاني خويش كشانده است.

 خرابات جايگاه خداشناسي و توحيد است. خود بيخودي و رها شدن از انانيت و بندگي است.
چنين زيبا از براستي كه كسي مثل او  .آن را نه بدايتي است و نه نهايتيمقام عاشقان است و 

  خرابات تمجيد نكرده است:
  تـخودي كفر است ورخود پارسايي اس         خراباتي شدن از خود رهايي است  « 
  افاتـالاض    اـقاطـاس     توحيدـال    كه            راباتـخ  از   دت ـداده ان   نشاني 

  تـاس    اليـاب   لا     قانـعاش   ام ـمق           ت ـاس  هان بي مثاليـخرابات  از ج
  تــاس   كان ـلام    تانـآس  رابات  ـخ           است   ان ـج مرغ  آشيان  خرابات 

  تــراب اسـس المـع صحراي او  كه در           است   رابـخرابات  خراب اندر خ
 »تــغاي  هـده نـدي كسي   ازشـآغ نه            نهايت     و دـح بي  خراباتي است 

  )179: 1355(شبستري،                                                                         
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  صائب تبريزي
ي خيال خويش از خرابات واژگاني بديع و مضاميني بكر آفريده است كه صائب در عرصه   

، خرابات مغان، سربلندان خرابات، خشت خرابات تجرّد« است: توجه ي تأمل وشايسته
محبت، خرابات  فلك،  خرابات، خرابات رابات، پير خرابات، خرابات جنون، نورسيدگانخ

چنان كه ملاحظه ». وجود، خرابات حقيقت رضا راز خرابات، خرابات خرابات جهان، خرابات
كند جهان را، جنون را، فلك را، شود غالب مظاهر هستي را صائب به خرابات تشبيه ميمي

صائب معتقد است كه تمام آداب در خرابات عين بي ادبي و ترك رسوم  .... و رضا و جنون را
  و آداب، كمال ادب است:

 »در خرابات  مغان ترك ادب آداب است        پيش از باب خرد رسم تكلفّ باب است  «
  )162: 1387(صائب،                                                                         

  كردن پير خرابات و خدمت رندان آن جا توفيقي است كه به هر كس ندهندش: بندگي
 »از جوانمردي اگر نام و نشاني داري         خدمت پير خرابات ز توفيقات است «

  ) 345: 1387(صائب،                                                                        
  عطار نيشابوري

دردي خرابات، « :ساخته استقرار اين ي خرابات به يشابوري تركيباتي را با واژهعطار ن     
كنج خرابات، گوشه خرابات، خرابات خرابي، عزم خرابات، خرابات حاجت، رندان خرابات، 

ي رسيدن به مقام فنا را او چاره ».خرابات فنا خرابات عشق، خرابات مغان، خرابات جهان،
  سرايد:داند و اين گونه ميبات ميي دردآلود خرادرباده

 »زادراه فنا دردي خرابات  است كه      بنوش درد و فنا شو اگر بقا خواهي «
  )99: 1386،عطار(                                                                                           

ند و معتقد است كه خراباتيان از تظاهر و ريا در بيياران خراباتي را به دور از مكر و تزوير مي
 عبادت 

  به دورند:
 در حق ياري چنين ريا نتوان كرد      يار عزيز است خاصه يار خرابات   «

  )169: 1386،عطار(                                                                                          
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 ن ز دوشـجاده بيفكـرقه و سـخ       ير ـات  گـابرـدان خـب رنـمذه 
  )181: 1386،عطار(                                                                                                

 »در دير مغان راه خرابات گرفتيم      ما ترك مقامات و كرامات گرفتيم 
  )245: 1386،عطار(                                                                                               

  عراقي
اسرار خرابات، رندان « هره برده است:در ساختن اين تركيبات بعراقي هم از خرابات     

خرابات، هواي خرابات، خرابات مغان، دام خرابات، كنج خرابات، خرابات عاشقي، خرابات 
دردآلود خرابات نوشيده  يداند كه از بادهو معتقد است كه اسرار خرابات را كسي ميا ».فنا

  :يابدرازي كه حتيّ عقل معاش انديش آن را در نمي ،باشد
 »هشيار چه داند كه درين كوي چه راز است        ت نداند ـز مسـرابات به جـرار خـاس«   
  )155:  1338(عراقي،                                                                                                       

  كند:پس همه را توصيه مي
      »مفروش زهد كان جا كمتر خرند طاعات        اي بيابي  ا جرعهـجان باز در خرابات ت«  

  )132:  1338(عراقي،                                                                                  
  

  مولوي
خرابات، پيرخرابات،  سلطان خرابات، جان« خلق كرده است:ي مولوي با خرابات تركيباتي بديع

دل، ميرخرابات، رندان خرابات، خرابات  بقا، خرابات حقايق، خرابات خرابات ازل، خرابات
مولوي معتقد است كه اگر  ».ابات خدامعاني، خرابات فنا، خرابات حقيقت، مستان خرابات، خر

ي گاه دل بستهي جمال وجلال الهي را در آن بنگرد هيچكسي در خراباتي گذر كند كه جلوه
هاي آن و از خير و شر آن، نه زياد شادمان و نه بسيار ها و شاديجهان نشده و از غم

  شود:اندوهگين مي
 »ر شرو شور جهان هم چون شرر مي خنديب          آيي سست و فقدان ز خرابات خدا مي«

  )329: 1362(مولوي،                                                                                   
  او معتقد است كه خرابات و خراباتيان را با تكبر ارتباطي نيست:



  129  خرابات از حقيقت تا مجاز     

 »ندمردي ز سر كوي خرابات  بر       در كوي خرابات  تكبر نخرند «
  )148: 1362(مولوي،                                                                                                     

  نظامي
اي در پنج گنج خويش بسيار محدود از خرابات سخن به ميان آورده و در اين نظامي گنجه   

  ته است و سروده است:معناي مجازي خرابات را مد نظر داش شمار كم هم،
 »بود   خرابات اصليم   خانه          كعبه مرا رهزن اوقات بود  «

  )375: 1385 اي،(نظامي گنجه                                                                                

  وحشي بافقي
جيع بندي اين گونه از ولي وي در تر .زياد نيستي خرابات در شعر وحشي بافقي جلوه   

  گويد:يسخن م خرابات الست
 »تا بوي مي يي هست در اين ميكده مستيم       تيم  ـات  السـان خرابـه نشينـوشــما گ«

  )329:  1355(وحشي بافقي،                                                                                   
  

      خراباتهاي كاركرد
  تزويري كه دامنگير طاعت و عبادت  شده است: مكان براندازي تزوير و ريا است. -1

 اتـاجـزوير منـد و تـن زهـا كـره        انا الحق آن زمان زن در خرابات  
  )128: 1386(عطار نيشابوري،                                                                                            

جايگاهي است كه ديگر آدمي از  خرابات جايگاه براندازي نام و شهرت و آوازه است. -2
  آري آن جا حتيّ سخن لغو بيهوده جايگاهي ندارد:  دهد.ملامت خلق هراسي به دل راه نمي

 برافكندي تو نام و ننگ و طامات      تو جامي خورده  و اندر خرابات  
  )129: 1386(عطار نيشابوري،                                                                          

پذير است و يابي به اسرار و پي بردن به رازهاي نهاني فقط در خرابات امكانجايگاه دست -3
  گر ديد: توان در آن جلوهرا مي كند كه اسرارر دنيا را در حكم خراباتي فرض ميلذا عطا بس.
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 هانيـمه راز نـيدا هــدر او پ         يا تا بداني  ـتي است دنخرابا
  )345: 1386(عطار نيشابوري،                                                                                 

  است: خرابات مقامگاه فناي في االله و رهيدن از خرافات و طامات -4
 رافاتـت باز ره كل از خـحقيق       ت  فنا خواهي شدن در اين خرابا

  )218: 1386(عطار نيشابوري،                                                                                          

  :هاي اكتسابي و براندازي عقل دست و پاگيرمكان بيزاري از علم -5
 قل خود بيزار گرديـو ع لمـز ع        خوار گردي  خراباتي شوي مي

  )279: 1386(عطار نيشابوري،                                                                           

  :شودجايگاه حق و حقيقت و عيش و گوارايي زندگي فقط در خرابات ترسيم مي -6
  پيش از آن كاين نفس كل در آب و گل معمار شد           

 ودـب ور ـمـمع ا ـم يش ـق عـايـات حقـرابـدر خ                                        
  )218: 1362،مولوي(                                                                                 

   است: خرابات مأمن فتوت و جوانمردي و نفي كبر و غرور -7
 مردي ز سر كوي خرابات برند.         در كوي خرابات تكبر نخرند 

  )321: 1362،مولوي(                                                                                                

خرابات مأمن امن و قبله گاه دل است. هول انگيزي بلاي آن به سبب عنايت خداوندي و  -8
  :   آيدامنيت چيزي به حساب نمي

 كعبه را كردي پناه خود هراس پيل چيست         در خرابات از لگدكوب بلا جامي مترس
  )79: 1350(جامي،                                                                                                

  :بخشدزندگي جاودانه ميخرابات آب  -9
 گر گل باغ بهشت است خزان خواهد بود      آب حيات   هر كه از جوي خرابات نخورد

  )58: 1379(شهريار،                                                                                      
    :كندآزاد مي خرابات از انانيت -10

 ايي استخودي كفر است و رخود پارس      ت  ـايي اسـود رهـدن از خــاتي شـخراب
  )179: 1355(شبستري،                                                                                                     
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  :خرابات جايگاه توحيد و خداشناسي است -11
 افاتـقاط الاضـوحيد اسـكه الت           نشاني داده اندت از خرابات 

  )179: 1355(شبستري،                                                                                            

  :محل مأوا گرفتن روح آدمي است و آسودن آن -12
 كان استـان لامـرابات آستـخ      رغ جان است  ـخرابات آشيان م

  )179: 1355(شبستري،                                                                                 

  :ها و حسدهاستجايگاه دوري و پرهيز از كينه -13
 چون گرفتي كين كس در دل نمي بايد گرفت  بايد گرفت  يـزل نمـان منـرابات مغـدر خ

  )145: 1387(صائب،                                                                                        
  :آب و هواي خرابات مسيحا پرور است و دم آن جان بخش -14
 اين چه فيض است كه با بوم و برو مردان است        تم  ـيحا گشـرابات مسـم به خـرده رفتـم

  )138: 1387(صائب،                                                                                 

  :يابي به حق و حقايق استگاهي يافتن از اسرار و دستمحل آ -15
 بر يافتم از بيخبرانم كردندـا خـت          در خرابات ز اسرار حقيقت صائب 

  )210: 1387(صائب،                                                                                       
  :طهارت استشرط ورود به خرابات پاكي و  -16

 رابات بي وضو نرودـان خـبه آست           به پير ميكده هر كس ارادتي دارد  
  )225: 1387(صائب،                                                                                                  

   :جايگاه شكستن بت نفس و برهم زدن اساس خود پرستي است -17
 هاي نفس خودپرستيشكن بت              راباتي شود اندر عين هستي  خ

  )317: 1387(صائب،                                                                                          

  :بخشدخرابات فرح بخش است و سرور باطني مي -18
 ايي بكنيمـشو و نمـوا نـدر آن آب و ها ـت   خشك شد بيخ طرب راه خرابات كجاست  

  )360: 1375(حافظ،                                                                                       
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  نتيجه
با آيين اين واژه را برخي  اند.هاي مختلفي قائل شدهريشه و خاستگاهخرابات براي واژة 
يقه مذهبي به سا ،ير و اماكن عباديهم رديف آمدن اين واژه با ددانسته و از مربوط مهرپرستي 

)، در متون ادبي مفهوم عرفاني (محل فسق و فجور "خرابات"ي منفي اند. معنآن اعتقاد يافته
پيدا كرده و با حضور سنايي اين ويژگي برجسته و پررنگ شده است. اگرچه قبل از سنايي 

اند. اين كاربردها يگاه خرابات را در معناي مثبت به كاربردهكساني مثل ابوسعيد ابوالخير گاه و ب
اي بوده تا سنايي و شاعراني چون عطار، سپس مولوي و حافظ آن را بيشتر در مفهوم مقدمه

، مقام و آوازهنام  ،ازي تزوير و رياعرفاني خرابات را مكان براند مفهومدر عرفاني به كار ببرند. 
محل مأواي خداشناسي و  ،ق و حقيقتجايگاه ح ،رافات و طاماتاالله و رهيدن از خ فناي في

  اند.دانستهپرستي رهم زدن اساس خودمكان بها و حسدها و از كينه تصفيه درون
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